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»گــرای باقر« خاطــرات محمدباقر 
نیک سخن، دیده بان لشکر 17 امام علی 
ابن ابی طالب در هشت سال دفاع مقدس 
اســت که غیر از عملیــات فتح المبین 
در بقیه عملیات های جنگ در کســوت 
دیده بــان و نیروی پیــاده حاضر بوده و 
سردار شهید مهدی زین الدین نسبت به 

او عنایت ویژه ای داشته است.
امیرحسین انبارداران نویسنده کتاب 
»گرای باقر« در گفت وگو با کیهان با بیان 
مطلب فوق گفت: این کتاب را به سفارش 
انتشارات شهید کاظمی نوشتم. این ناشر 
برجســته حوزه فرهنگ مقاومت ضمن 
حضور گسترده در سطح کشور نسبت به 

انتشار آثار مرتبط با رزمندگان لشکر 17 امام علی ابن ابی طالب اهتمام ویژه ای دارد.
وی افزود: ویژگی خاص خاطرات راوی، بی تکلف و بی پیرایه بودن در گفتار است 
و جالب این که از ســرداران و فرماندهان برجســته جنگ از جمله عزیر جعفری، 
محمد جهان آرا و.... خاطرات و مشاهدات جالبی دارد که صادقانه بیان کرده است.
نویســنده »گرای باقر« ادامه داد: این کتاب در 280 صفحه منتشر شده و در 

مدت کمتر از بیست روز به چاپ دوم رسیده است.
انبارداران همچنین گفت: کتاب دیگری که به تازگی نگارش آن را تمام کرده ام 
»مسجد ترک ها« نام دارد که مجموعه خاطرات طنز است از حضور راوی در پایگاه 

صلواتی مسجد ترکهای کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس. 
ناشر این کتاب هم انتشارات شهید کاظمی است و آن را در نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران در اردیبهشت 1403 عرضه خواهد کرد.
وی در پایان اظهار کرد: به تازگی، کتاب دیگری را با همین ناشر قرارداد بسته ام 
که شــرح زمانه، زندگی و یک عمر تلاش انقلابی یکی از شــخصیت های برجسته 
سیاسی قم است که از وی به عنوان خالق قیام نوزده دی سال 1356 یاد می شود 
و خاطرات جالبی از دیدارهایش با حضرت امام در نجف و قم و نیز با رهبر معظم 

انقلاب در زمان تبعید در ایرانشهر دارد.

انبارداران:

 »گرای باقر« کمتر از 20 روز 
به چاپ دوم رسید
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ابوالقاسم محمدزاده

کسب اجازه  
مهرداد 16 ســاله بود که برای کســب اجازه به خانه آمد. دل ماندن نداشــت. 
پاهایش او را به سمت جبهه می کشاند. مادرش گفت: »بمان« و ماند تا دل مادرش 

را به دست آورد.
 بیست و یکم اردیبهشت سال 1361مادرش اجازه داد و رفت. رفت که رفته باشد.
نگاهش بوی رفتن می  داد و به دل مادر برات شده بود که آخرین دیدار اوست.

سال ها گذشت. دلتنگی های مادر تمام نشد. همه جا را برای پیدا کردن مهردادش 
گشت. اما نبود که نبود.

 جمعی خود را کنار نهر خین رساندند. کانال ها ، معبرها ، سیم های خاردار،  همه 
بوی روزهای وصل را می داد و با هم بودن و معبر پر از مین ، شب و روز عملیات را 

از مقابل چشم شان رژه می برد. 
پیشــانی بند یا زهرا )س( مهرداد که وســطش را نشانی رفته بودند خودنمایی 
می کرد. انتظار هشت ســاله مادر پایان یافت و حالا دیگر دلتنگی هایش را مادر به 

بهشت زهرا می برد تا کنار قبر شهیدش آرام گیرد.
موضوع: شهید مهرداد سیستانی

روایت صدثانیه ای 

 آتشِ دل

چشم به نگاه اشک آلود مادر دوخت؛ لبخند کمرنگی بر لبانش نقش  بست. یک 
شانه از جیب درآورد و طرف مادر گرفت.

- ثابت کنید که رضایید به رضای خدا و از رفتنم خوشحالید...
 مادر شــانه را از دســت سید علی گرفت و با چشم هایی خیس بر موی سرش 
کشــید و دوبیتی های محلی را برای بدرقه اش زمزمه کرد... آن وقت پیشانی اش را 
بوســید و گفت: »می ســپارمت به خدا؛ ولی به ذریة نبی دعا کن خدا صبری مثل 

صبر حضرت زینب به هم عطا کنه.«
 سید علی دستان مادر را بوسید.

- ما که از علی اکبر امام حسین بهتر نیستیم و شما هم ذره ای از مصائب بی بی 
زینب رو درک نکردین. پس در مقایســه با آن ها خیلی مرفه زندگی کردیم. هیچ 
دلیلی برای بی قراری ندارید که یقیناً شــیون بر مشــیّت الهی ناسپاسی بر الطاف 
خداوندی هست. ناشکری گناه کبیره ست؛ پس مواظب باشید مرتکب گناه نشوید.

نوبت به پدر که رسید؛ یک  لحظه نگاه علی به نگاه پدر گره خورد. نزدیک رفت 
و دو کتف او را بوسید.

- قربان دســتان پینه بســته و کمر خمیده ات بشم. شرمنده از اینکه نتونستم 
زحماتت رو جبران کنم و مرهمی بر بدن دردمندت باشــم؛ ولی نخواه در پیشگاه 

جدّمان توی آخرین روز خجل باشم؛ حلالم کن...
پدر هم در میان اشــک و آه، پیشانی علی را بوسید و بریده بریده گفت: »شیر 
مادر حلالت که مایة روسفیدی ما در دنیا و آخرت میشی، پسرم! منو حلال کن که 
نتونستم بار مشکلات رو کم کنم تا در زندگی طعم آسایش و آرامش رو بچشی.«

ســید علی دستان پدر را غرق بوســه کرد و با غرور گفت: »رضایت شما برام 
بهترین آسایش و آرامش هست.«

 سپس ادامه داد: »بابا! دوست دارم همان طور که مولایمان حسین موقع رفتن 
علی اکبر گرد از عبایش زدود، شما هم منو مهیای نبرد کنی.«

پدر چند ضربه به شانة علی زد تا گرد لباسش زدوده شود. آن وقت قرآن جیبی 
کوچکی به او داد و گفت: »یادگارِ امام رضاست.«

***
 در آخرین لحظات، وقتی ســید علی هنوز قدم در اولین پلة اتوبوس نگذاشته 

بود، با دیدن اشک های پدر به طرف او رفت. 
صورت خیســش را پاک کرد و گفت: »باباجان! می دونی اشک های تو آتشِ دل 

علی ست؟ پس دیگه بر دلم آتش میفکن...«
پدر دوباره لباس او را تکاند و پیشانی اش را بوسید.

- اشکم، اشکِ حسرته... حسرتِ این که چرا لیاقت همراهی ت رو ندارم...
و این آخرین وداعِ سید علی بود.

 خاطره ای از شهید سید علی حاتمی 
راوی: حسین اسلامی فر

مریم  عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

مدال افتخار
محمــد حاجی زاده متولد ســال 1341 ، 
فرزند حاجی و اهل آب پخش از توابع شهرستان 
دشتستان و در حال حاضر ساکن بوشهرهستم. 
نخســتین گروه آبان 135۹ از دشتســتان به 
جبهه اعزام شــد که بنده هم افتخار همراهی 
داشــتم، در حالی که بیش از هجده سال سن 

نداشتم.. 
ســال 5۹ دو بار و سال 60 هم دو بار در 
جنگ های نامنظم در خدمت شــهید چمران 
بودم کــه نیروهای مــا را با عنــوان دلیران 
دشتستان و تنگســتان می نامیدند. در طول 
مــدت جنگ بیــش از پنج ســال در جبهه 
به عنوان بسیجی حضور داشتم. فعالیت هایم را 
از تک تیرانداز شروع کردم و تا فرماندهی گردان 
ادامه یافت. در غرب و جنوب در عملیات های 
مختلفی حضور داشتم. در کردستان بیشتر از 
10 عملیات شرکت کردم و در منطقة جنوب، 
عملیات کربلای ســه، کربلای چهار، کربلای 
پنج و والفجر هشت به عنوان فرمانده گروهان 
و معاونت گردان شرکت کردم. چند باری هم 
مجروح شدم، اما لیاقت شهادت را نداشتم. تا 
مرز شــهادت رفتم، ولی شهید نشدم و اکنون 
هم افتخار داشتن مدال 30 درصد جانبازی را 

دارم که به این مدال افتخار می کنم.
فعالیت انقلابی تا فعالیت در جنگ 

بنــده از نیروهایی بودم که در ســال 56 
در حالی که چهارده،پانزده ســال بیشتر سن 
نداشتم، اطلاعیه های حضرت امام)ره( را شب 
به خانه می بردم و با دوســتان به وسیلة کاربن 
می نوشــتیم و تکثیر می کردیم و یک برگه را 
به چندین برگه انتشــار می دادیم و فردا صبح 
قبل از باز شــدن مدارس در میز دانش آموزان 
قــرار می دادیــم. در آن دوران یک روز که با 
موتورسیکلت و بیش از صد و بیست اطلاعیه 
از حضرت امام)ره(همراه داشتم، من را گرفتند 
و در زندان برازجان مورد شکنجه قرار دادند. 
تقریباً چهل و هشت ساعت شکنجه های زندان 

دولت پهلوی را چشیدم.
بعــد از پیــروزی انقلاب هــم که جنگ 
شــروع شد، از اول تا آخر و تا بعد از قطعنامه 
هــم در جبهــه بودیم. یکــی از عملیات های 
ما، بعــد از قطعنامه بود. چهــارم تیر 1367 
هنگامی که عراق حملــه کرد و ناجوانمردانه 
هورالعظیم)جزیــره مجنــون( را گرفت و تا 
جادۀ اهواز- خرمشهر آمد، ما در جاده اهواز- 
خرمشــهر جلویش را سد کردیم و ایستادیم، 

درگیری پیش آمد.
بعد از قطعنامه هم تعدادی شهید دادیم و 
ورق را برگرداندیم، تا این که دو روز بعد از این 
عملیات نیروهای محافظ صلیب سرخ آمدند و 
مستقر شدند؛ تا آن زمان خداوند توفیق داد و 
در جنگ حضور داشتم. گرچه چندین بار در 
آن جا مجروح شدم و حالا هم از گردن و پا، کمر 
و دســت مشکلاتی دارم، ولی به لطف خداوند 
هنوز هم زنده ام و تا جایی که توان داشته باشم 

و نیاز باشد، خدمت می کنم.
دایره ًْالمعارف جنگ

هرکدام از دوستان را که می بینم، کسانی 
که آن جــا بودند و بعینه آن روزها را دیدند و 
لمس کردنــد، می خواهند خاطره بیان کنند، 
خاطره ســازی کنند. بنده خاطراتم را در یک 
کتابی نوشــتم، کتاب دومم بیــش از هزار و 
ششــصد تا هزار و هفتصد صفحه است که در 
حال ویراستاری است.الان چند دفتر دارم که 
از خاطرات دوران جنگ هســتند. یادم است 
یک بار شــهید آوینی به جبهــه آمد و با من 
مصاحبه کرد و این مصاحبه یکی دو بار پخش 
شــد. بعد از من خواست در برنامة روایت فتح 
شرکت کنم و یک بار هم مرا به تهران دعوت 
کرد. بخشی از مصاحبه را گرفتند و از گفتار و 
لهجة من خوششــان آمده بود. ما آن چه را در 
جنگ دیدیم و لمس کردیم، آن چه در عملیات 
کربلای سه و چهار و پنج و والفجر دیدیدم، در 
ارتباط با چگونگی رفتار با اسرا، عبور از اروند، 
نحوۀ آمادگی نیروها، آماده کردن قایق ها و... 
همــة این ها مواردی بود که بیان کردم. این ها 
آنچه بود که به چشم خود دیدم و لمس کردم، 
به عنوان خدمتگزار گردان و گروهان خاطرات 

را روزانه می نوشتم.
یکی دو بار مجروح بودم در بیمارستان که 
باز خاطرات را می نوشتم و کاغذم خونی شد، 
دکترها می گفتند: »تو چرا صبر نمی کنی؟!« 
گفتــم: »یادم مــی رود.« به تاریخ و ســاعت 

می نوشتم.
یــک مســئول در ادارۀ کل حفظ آثار و 
ارزش های دفاع مقــدس می گفت: »خاطرات 
شــما دایرۀالمعارف جنگ می شــود.« چون 
کسی نداشتیم به روز یاداشت کند. ویراستاری 
کتاب که تمام شود و بخواهید می توانم برایتان 

بفرستم. 
مسئلة جنگ و خاطرات جنگ را نمی شود 
در قالب یک یا دو ســاعت یا یکی دو روز بیان 
کرد. این خاطرات به قدری زیاد است که به ویژه 
برای کسی مثل بنده که سواد آن چنانی و زبان 

گفت و گوی کیهان با رزمندۀ سرافراز محمد حاجی زاده

 خاطرات خواندنی رزمندۀ ای 
از سرزمین دلیران تنگستان و دشتستان

با شوق و علاقه فراوان پای صحبت رزمنده دلیر حاج محمد حاجی زاده نشستیم تا برایمان با لهجه شیرین بوشهری 
از رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس سخن گوید.

جانباز حاجی زاده از غیورمردان سرزمین مان سخن گفت؛ از جوانمردی جوانان کشورمان، ایثارگری برادران رزمنده 
و گذشتن از خود و ماندن غواصان زیر پای رزمندگان برای حفظ ذره ذره این خاک.

ایثارگر سرافراز هشت سال دفاع مقدس از دلاوری ها و فعالیت های انقلابی اش سخن می گوید. تنها شانزده سال 
داشت که با شجاعت تمام اعلامیه های حضرت امام خمینی)ره( را با مشقت فراوان به منزل می آورده و با کاربن به تعداد 
زیاد منتشر می کرده و به دست دانش آموزان، دانشجویان و هر طالب حق و عدالتی می رسانده  است.پس از انقلاب و 
شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ جزء نخستین رزمندگان از گروه های اعزامی به جبهه بود و پنج سال در جبهه 
ماند و چند بار هم به درجۀ ارزشمند جانبازی مفتخر شد و به خواست خداوند برای سرزمین، وطن و مردمش ماند تا 
روایتگر ایستادگی ها و از جان گذشتن برادران رزمنده اش باشد.درود و سلام خداوند بر این بزرگمردان سرزمین مان 
که شــاهد رشادت ها، جانبازی ها و شهادت های همرزمان شان بودند و اینک این جانباز سربلند، روایتگر گوشه ای از 

این دلاوری ها است:
سید محمد مشکوهًْ الممالک

بیان آن را ندارم، ســخت است. باید اهل علم 
و منطق و تاریخ نویســی بود که بتوان نوشت 
بسیج چه بود و چه کاری کرد. عملیات چه بود، 
معنی عملیات یا منظور از جنگ های نامنظم 
چیست. شــبیخون زدن، روی مین رفتن و از 
مین گذشتن به چه معناست. در مورد هرکدام 

از این ها ساعت ها می شود صحبت کرد.
معجزۀ دفاع مقدس

این خاطرات هرکدام از هم بهتر هســتند 
و اینکــه در موردشــان بخواهم صحبت کنم 
ســاعت ها زمان نیاز اســت، ولــی یک مورد 
خاطره را به شــهید آوینی گفتم و ایشان هم 
تحــت تأثیر قرار گرفت. خاطره این بود که در 
منطقة عملیاتی سال 1362 یا 1363 بود. جزو 
نیروهای لشــکر فجر بودیم، مربوط به استان 
فــارس، فرمانده گردان ما حســین الله کرم و 
فرمانده گروهان ما شهید زین الدین بود. روزی 
بعد از نمــاز آمدند تعدادی از هدایای مردمی 
را بین ما توزیع کردند. هدایا 200 گرم آجیل 
بسته بندی شــده بود که آن ها را آوردند و بین 
همه توزیع کردند و یک بسته هم به من دادند. 
بســته را باز کردم. به یک کاغذ رسیدم. کاغذ 

خیلی کوچکی بود. نوشته بود: »برادر رزمنده! 
تــو را به خدا این نامه را با دقت و چندین بار 

و تنهائی بخوان تا به عمق آن پی ببری....«
آن را بوسیدم و درون جیب گذاشتم. گفتم: 
»تا بعد از خواندن نماز در ســنگر مناسبی آن 
را بخوانم، بنا به توصیه این نوشــته.« نگارنده 
دختر خانمی در مقطــع راهنمایی از یکی از 
روســتاهای کاشان بود. اول اسم و فامیلی اش 
را با حروف نوشته بود: »س.ه« نامه را خواندم. 
نوشته بود: »خدایا از خلقت خود پشیمانم که 
چرا من را دختر آفریدی که نتوانم در این برهة 
حســاس از زمان به دفاع از کشورم برخیزم و 
کنار رزمندگان قرار بگیرم.« خیلی توضیح داده 
بــود که روحم در بدنم نمی گنجد، در صورتی 
که به ستاد پشــتیبانی می روم، اما نمی توانم 
روحم را آرام کنــم، به جمع آوری کمک های 
مردمی می روم، اما نمی توانم و در ستاد هستم 
و نمی توانــم و....بعد گفته بــود: »برادر عزیز! 
 ای رزمنــده ای که این نامــه را می خوانی من 
می دانم که ســال های سال در جنگ خواهی 
ماند و در عملیات های مختلف شرکت خواهی 
کرد، ولی این کاغذ مرا بردار و در جیب راست 
خــود قرار بده تا به این طریــق ارادتی کرده 
باشم نســبت به رزمندگان و به جنگ کمکی 
کرده باشــم. من خواهر تو هســتم. در مقطع 
دوم راهنمایــی درس می خوانم، در مدرســة 
)الف(.« این نوشته را خواندم. خیلی احساسی 
نوشته بود. نامه را چند بار خواندم و در جیب 
گذاشــتم. مجروح هم شدم. تیر خوردم و نامه 
خونی و پاره شــد و باز آن در جیب گذاشتم. 
تا این که جنگ تمام شد. آن را در تقویم سال 
1362 و 1363 نگهداری کردم و بعد از جنگ 
دو سه نفر از دوستانم، که از شهرستان کارزون 
بودند، زنگ زدند کــه به کربلا برویم. گفتند: 
»راه پیدا کردیم.« از کازرون آمدند به آب پخش 
از شــهرهای دشتستان بوشهر و شب خانة ما 
بودند. با پیکانی که داشتند به کرمانشاه رفتیم 
و گفتند: »راهنما است که شما را به سمت عراق 

راهنمایی کند.«
مــا رفتیم و با راهنما صحبت کردیم. قرار 
شــد مبلغی در این جا و مبلغی در عراق به او 
بدهیــم که به آن جا برویم. با ســختی رفتیم. 
نزدیک هشــت تا نه روز سال 1368 یا 136۹ 
بود، هنوز اسرا آزاد نشده بودند، آن زمان رفتیم. 
قبل از آن که بروم، آن نامه را برداشــتم و در 
جیب گذاشتم. رفتم آن جا و گفتم: »خدایا! این 
خانم هر آرزویی دارد، آرزویش را برآورده کن.« 

نامه را هشت ســال در جیبم نگه داشتم. آن 
را در پلاستیک گذاشتم که نکند نجس باشد. 
نامــه را در ضریح انداختم و تاریخ و ســاعتی 
که نامه را داخل ضریح انداختم را یادداشــت 
کردم. دوتا کپی از کاغذ گرفته بودم و در خانه 
داشتم، وقتی برگشتیم، شماره تلفن که داخل 
نامه بود را برداشــتم. دیدم تغییر کرده  است. 
از طریق مخابرات پیگیری کردم. گفتند: »این 
شــماره مربوط به فلان جاست، ولی این پیش 
شماره را باید اضافه کنید.« زنگ زدم. خانمی 
گوشی را برداشت. )سال 1363 نامه به دستم 
رسید و سال 6۹ آن را داخل ضریح انداختم.( 
به خانمی که گوشــی را برداشت، گفتم: »از 
بوشــهر زنگ می زنم. با دختــر خانمتان کار 
دارم.« گفت: »خجالت بکش.« و گوشی را قطع 
کرد. دوباره زنگ زدم که گوشی را برداشت و 
بــاز بد وبی راه گفت. فکر کرد مزاحم هســتم. 
گفتم: »به والله من مزاحم نیستم. یک سؤالی 
دارم.« دوباره گفت: »ســاکت شو....« و باز هم 

تلفن را قطع کرد.
مجدد تمــاس گرفتم. مردی گوشــی را 
برداشت. گفتم: »ببخشــید! دو بار زنگ زدم، 
یک خانمی بد وبی راه گفت. من مزاحم نیستم.« 
خودم را معرفی کردم. گفتم: »فقط یک سؤالی 
دارم از شما. دختر خانم شما زمان جنگ یک 
نامه فرستاد. بنده آن نامه را برداشتم و تا حالا 
نگه داشــتم. هفتة گذشته که به کربلا مشرف 
شدم، آن نامه را در ضریح انداختم. می خواستم 

بدانم وجود خارجی دارد یا نه.«
متوجه شدم که بغض گلویش را گرفت و 
گفت: »دخترم ازدواج کرده.« گفتم: »اگر امکان 
دارد، شماره او را بدهید تا در این مورد با ایشان 
صحبت کنم.« شماره را داد. زنگ زدم و صحبت 

کردم. ابتدا خانم دیگری گوشی را برداشت و 
گفت: »با ایشــان چکار دارید؟ مریض است.« 
گفتم: »می خواهم بگویم، من فلانی هســتم. 
چندین سال پیش نامه ای برای رزمندگان در 
جبهه فرســتاده بود و من آن نامه را داشتم.« 
تلفــن را زده بود روی آیفون. آن خانم صدای 
من را می شنید، بعد گوشی را به او داد. گفتم: 
»نامه به این صورت بود که به دست ما رسید. 
شما آن موقع دانش آموز دوم یا سوم راهنمایی 
بودید. بعد از هشت تا نه سال نامه را به ضریح 
امام حســین )ع( انداختم. می خواستم بگویم: 
»پیامت را رساندم.«« این دختر به حدی  گریه 
کرد که تلفن قطع شد. وقتی قطع شد، دوباره 
زنــگ زدم. گفت: »تورا به خــدا قطع نکن.« 
هنوز داشــت گریه می کرد. بعد که تمام شد، 
گفــت: »قربان امام حســین )ع( بروم.« برایم 
این طور توضیح داد: »سوم راهنمایی را که تمام 
کردم، ازدواج کردم. حالا شــش یا هفت سال 
اســت که ازدواج کردم. بچه دار نمی شدم. نذر 
کردم و همان زمان که شما نامه را انداختید، 
در بیمارســتان صاحب پسری شدم و اسمش 
را حسین گذاشتم.« زمانی را که گفت، مطابق 

بود با همان ساعت و تاریخ که من نامه را داخل 
ضریح انداختم.

به ایشــان گفتم: »آن لحظــه که نامه را 
داخل ضریح انداختم، گفتم: »امام حسین )ع( 
نویسندۀ این نامه هر حاجتی دارد، مرادش را 
حاصل بفرما. هر مشــکلی دارد، برطرف کن.« 
دو رکعت نماز هم خواندم. نمی دانســتم شما 
وجود خارجی دارید یا نه.« گریه کرد و گفت: 
»همان زمان که شــما این کار را انجام دادید، 
من بعد از چند سال صاحب پسر شدم و اسمش 

را حسین گذاشتم.«
خیلی خوشحال شد و بعداً دوباره زنگ زد. 
این یکی از معجزه های بزرگ جنگ است که 
اگر کسی خالصانه وارد جنگ شد و برای خدا 
قیام کرد، خداوند نمی گذارد مشــکلی برایش 
پیش بیاید و هر گره ای هم باشد، خداوند آن 

گره را باز می کند. 
کمک های الهی

خاطرات زیادی از روی مین رفتن، والفجر 
هشت یا گذر از اروند و... است. 

گذر از اروند، که برای خیلی ها کار سختی 
بــود، اما ما و همرزمان مــان از این رود عبور 
کردیــم. می توان درباره این کــه چطور عبور 
کردیم، ساعت ها صحبت کرد. خاطرۀ دیگری 
از والفجر هشــت دارم؛ بــرای عملیات آماده 
می شدیم. بهمن  سال 1364 یا 1365 بود. بنده 
را به عنوان فرمانده گردان ترابری مأمور کردند 
بــرای جابه جایی تیپ المهدی که این تیپ را 
ترابری کنم. نهر حد و نهر بلامه دو نهری بود 
که قایق های ما آن جا مســتقر بودند و تعداد 
بیســت تا بیست و پنج قایق به ما داده بودند. 
در هر قایق چهار نفر آرپی جی زن و  چهار نفر 

کمکی سوار کردیم.

یادم اســت آن شبی که قرار بود عملیات 
انجام شود، ما در قایق نشسته بودیم که فرماندۀ 
محور فردی به اســم قاســمی یا عباسی اهل 
کرمان بــود، اتمام حجت کرد و در آن لحظه 
گفت: »عزیزان! ما روی این عملیات حساب باز 
کردیم. این عملیات منطقه ای بسیار سخت و 
استراتژیک اســت. ممکن است ما یک لشکر 
شهید بدهیم تا بتوانیم در این عملیات پیروز 
شویم. کسانی که از آب یا تاریکی می ترسند و 
یا مریض هستند، می توانند در این تاریکی از 
قایق پایین بیایند، ما نیروی جایگزین داریم. 
نیروهای ما آرپی جی زن هســتند. ســال های 
ســال روی آن ها کار کردیــم. با آن ها تمرین 
شــده و مانورهای مختلفی انجام شده  است. 
این ها کســانی هســتند که می توانند خط را 
بشــکنند و لذا می توانند نیروهایی باشــند تا 
با مهارت هایشــان در میانــة عملیات وقفه ای 

ایجاد نشود.« 
در آن شــب به یاد شب عاشورا افتادم که 
امام حســین)ع( چطور با یارانش اتمام حجت 
کرد! یک نفر از این تعداد از قایق بیرون نرفت. 
کسی قایق را ترک نکرد، همه دعا می خواندند، 

ذکــر می گفتند و  گریــه می کردند و چنان از 
همدیگر حلالیت می طلبیدند و همدیگر را در 
آغوش می گرفتند که انگار دیدار آخر اســت. 
به هم می گفتند: »اگر شــهید شــدیم، ما را 

شفاعت کنید.«
در آن شب جوی بسیار روحانی و معنوی 
بین نیروها حاکم شده بود. حالتی معنوی در 
قایق ها روی آب نهرهایی که مســتقر بودیم، 
وجود داشت. خود فرماندۀ محور از این فضائی 

که ایجاد شد، شروع کرد به گریه کردن. 
همة این ها کسانی بودند که زمینی نبودند، 
آسمانی بودند. باید می رفتند و شهید می شدند. 
خدا شــاهد اســت عملیات آغاز شد، از اروندِ 
خروشــان تر از دریا عبور کردیم. قبل از آن نه 
بادی بــود و نه بارانی. قراربود ما قایق ها را به 
وسیله پارو ببریم که دشمن متوجه نشود، ولی 
باد و باران شروع شد. حدود ساعت 11 بادی 
وزیدن گرفت و از نیزارها و بیشــه زارهایی که 
به هم می خوردنــد صدای عجیبی در منطقه 
بلند شد. بعثی ها خیال کردند چون در آستانه 
سالگرد پیروزی انقلاب در بیست و دوم بهمن  

قرار داشتیم، آتش بازی و جشن است.
توپخانة ما شــروع به آتش ریختن نمود و 
این باد و باران مأمور الهی و لشکر الهی بود و 
باعث شــد ما قایق ها را نه با پارو، بلکه روشن 
و حرکــت کنیم. چون صــدای باد و باران در 
بیشــه زار به اندازه ای زیاد بــود که بر صدای 

قایق های ما غلبه کرده بود.
به این طریق حرکت کردیم. در آن موقع 
من اشــتباه کــردم و گفتم: »بــار خدایا! آیا 
این وقت باران و باد بود؟ می گذاشــتی ما رد 
می شدیم.« غافل از این که باد و باران مأمور خدا 
هســتند. این باد و باران باعث شد موتورهای 
قایق را در آب انداختیم قایق ها را روشن کردیم 
و به ســمت ساحل حرکت کردیم و رسیدیم و 
بلافاصله چون باتلاق بــود، برانکاردهایی که 
داشتیم را گذاشتیم و از آن ها عبور کردیم. در 
همین شروع محور، ابتدای میدان مین شروع 
به آرپی جی زدن کردیم و زمانی که شــلیک 
کردند، خط جلوی ما شکســته شد و خداوند 
توفیق داد ساعت دوازده و نیم که خط جلو و 
محور ما شکســته شد و رفتیم وارد آن سمت 
شــدیم تا ساعت ســه درگیری بود. ساعت 3 
خبر دادند که فاو سقوط کرد. همة نیروها در 
محورها مختلف عملیــات خود را با موفقیت 

انجام داده بودند.
در رابطه با جزر ومد اروند، در مورد آن شب 
و باد و باران صحبت کردن یا از لشکر خداوند 
گفتن، کار هر کســی نیســت، ولی باور کنید 
زیر آتش رفتن هر لحظه شــهید شدن همان 
و حرکت همان و این باعث نشــد که وقفه در 
ارادۀ عزیزان ایجاد شود، همه برای خدا آماده 
بودند که شهید شوند. آماده بودند که تکه پاره 
شوند، ولی در این عملیات وقفه ای ایجاد نشود. 
الله اکبر به این همت! الله اکبر به این اراده! این 

عزیزان رفتند و پیروزی حاصل شد. 
خاطره ای کوتاه از کربلای ۴ 

زمانی که با قایق رفتیم و آن طرف اروند 
پیاده شدیم، شب بود و عملیات کربلای چهار 
دی ماه ســال 1365 صورت گرفت. باور کنید 
عــده ای از غواصان که قبــل از ما رفته بودند 
محور را باز کنند، مجروح شــده بودند. یادم 
هســت که شــب که حرکت می کردیم از لب 
آب تا خط دشــمن که بعضی جاها نزدیک به 
شــصت متر و بعضی جاها پنجاه متر و بعضی 
جاها صد متر می رســید، فاصله داشتیم. این 

مسیر را طی می کردیم. 
یکبــاره صــدای غواصی را شــنیدیم که 
می گفت: »بــرادر عزیــز! گام هایت را محکم 
بــردار. گام هایت را به روی ســر و ســینة ما 
بگــذار. مبادا پایــت در گل  و لای فرو رود و 
وقفه ای در عملیات ایجاد شــود. سلام ما را به 
آقا امام حسین)ع( برسان و بگو که رزمندگان 
آمدند، ولی توفیق حاصل نشــد. آن دنیا ما را 

شافع باش.«
رمز پیروزی رزمنده ها  

در منطقة دشت عباس مستقر بودیم، شب 
زمستانی و هوا سرد بود. نیمه شب بلند شدم 
کــه اگر توفیقی حاصل شــد، دو رکعت نماز 
بخوانم. دیدم آخرین نفری که می خواهد بلند 
شود، خودم هســتم. بنده به عنوان خدمتگزار 
گروهان هســتم و رزمنده دیگری در ســنگر 
نیســت. نگاه کردم که کجا رفتند!؟ چون در 

جبهه افراد ســیزده، چهارده و پانزده  ســاله تا 
هشتادویک ساله هم داشتیم.

رفتم و دیدم رزمنده ها بر روی این تپه ها 
هرکدام ســر بر ســجده گذاشــته اند و الهی 
العفو، الهــی العفو، می گوینــد. از الهی العفو 
و گریــة آن ها به گریه افتــادم. کنار یک جوان 
سیزده ســاله نشستم تا نمازش در آن تاریکی 
و ســرما تمام شد. گفتم: »عزیزم! چرا در این 
تاریکی و سرما نشسته ای؟« گفت: »آقا! بگذار 
مــن با خدای خودم درددل کنم. من می دانم 
درونم چه است. تو ظاهر مرا می بینی. بگذار با 
خدای خودم درددل کنم که اگر قرار شد روزی 
و روزگاری به شهادت برسم، پاک پذیرفته شوم. 
نکند خدای ناکرده بدون پاکی پذیرفته و شهید 
شــوم و نتوانم به آن ارزش و جایگاه و مقامی 

که شهیدان دارند، برسم.«
از گریة شــبانه و نمازشــب هایی که این 
عزیزان سیزده  ســاله خواندند و دعاهای امام 
عزیز این پیروزی حاصل شــد ولاغیر. جنگ 
ما جنگ معنویت بود. جنگ ما جنگی بود که 
همه با شــناخت معنویت و عشق وارد شدند 
و با همین عشــق توانستند سدهای بزرگی را 
درهم بشکنند. روح شهدا عالی است، خداوند 

ان شاءالله متعالی بگرداند.
جبهه ما را عاشق خود کرده بود

در آخر کتابم هم این مطلب را آورده ام که 
زمانی که قطعنامه پذیرفته شــد، ما در جنگ 
بودیم، باور نمی کردیم قطعنامه پذیرفته شود، 
در جمعمان با هم نشستیم و گریه می کردیم. 
گفتیم: »خدایا! بعد از قطعنامه چکار کنیم؟ ما 
با جنگ انس گرفته بودیم. چگونه می توانیم به 
خانه برگردیم و تا با زن و بچه ها انس بگیریم. 
زمان زیاد می گذرد. ما کنار شــهدا و جانبازان 
بودیم. با هم بودیــم. به گفتة آقای آهنگران، 
»جبهه ما را عاشق خود کرده بود«. ما عاشق 
جبهه بودیم و جبهه هم عاشــق ما. این عشق 

دوطرفه بود.
روزی که قطعنامه اعلام شد، را گریه کردیم. 
همــه آن روز هیچ کس ناهــار نخورد. گفتیم: 
»خدایا! چرا ما لیاقت شــهادت نداشــتیم. در 
این جنگ شــرکت کردیم. بیش از پنج سال 
در جبهه ها حضور داشتیم، ولی شهید نشدیم. 
آن هایی که شهید شدند، مشخص است بر ما 

برتری داشتند.« 
ما مدت ها بود که نمی توانســتیم در خانه 
بمانیــم. جنگ هــم که نبود، همه با شــهدا 
گفت وگو می کردیم، به گلزار شهدا می رفتیم و 
با شهدای عزیزی که قول و وعده گرفته بودیم 
که ما را شفاعت کنند، می نشستیم کنار آن ها 
و گریه می کردیم. می گفتیم:  دعا می خواندیم 
»ای شــهید عزیز! دست ما را بگیر و ما را رها 
نکن. اگر شــما ما را رهــا کنید، ما در ضلالت 
و گمراهی قرار خواهیم گرفت. ما در پیچ وخم 
زندگی فراموش خواهیم شد و شما را فراموش 

خواهیم کرد. شما ما را فراموش نکنید.«
مدت ها گذشت تا توانستیم با این دنیای 

خاکی انس بگیریم و بتوانیم زندگی کنیم.
امروز جهاد فرهنگی در رأس امور

امروز جبهة ما ســخت تر از جبهه د وران 
دفاع مقدس اســت. در جبهه های هشت سال 
دوران دفاع مقدس دشمن روبه رو بود، شلیک 
می کرد و مشخص بود. صدای تیر و تفنگ بود 
و جواب می دادیم و با دشمن درگیر می شدیم، 
اما امروز جنگ، جنگ نرم است و دشمنان از 
طریــق فضای مجازی و از طریق بمباران های 
تبلیغاتــی فکر و ذهن جوانــان ما را تخریب 
می کنند و به ســمت دیگر ســوق می دهند و 

هدایت می کنند.
امــروز جهاد فرهنگی بایــد در رأس امور 
باشــد. مســئولان امر در ارتباط با فرهنگ و 
جوانان در مدارس و دانشگاه ها همت بگمارند و 
با بصیرت افزایی و آگاهی دادن به نسل جوان و 
نوجوان در این عرصه از میدان جنگ با پیروزی 
خارج شوند. دشمن از نظر اقتصادی نظامی و... 
حریف ما نشد، اما اگر بیدار نباشیم، در عرصه 
فرهنگــی ضربه می خوریم. اکنون متأســفانه 
در این عرصــه ضربه هایی خورده ایم، تعدادی 
از ایــن  ضربه ها به خاطر عــدم آگاهی بعضی 
از مســئولین ماست. و برخی به دلیل غفلت و 
بی توجهی جوانان و نوجوانان و خانواده هاست 
که کم وبیش بی بندو باری از طریق شبکه های 

مختلف در حال رواج است.
ما در کنــار مرز هســتیم و بدون دیش 
ماهــواره از طریق آنتن معمولــی می توانیم 
چندین شبکه خارجی را بگیریم که سمپاشی 
علیه اسلام و نظام و سمپاشی علیه حجاب است 
و این زمینه در استان های مرزی آماده است. 
باید توجه بیشتری به استان های مرزی صورت 

گیرد تا در این زمینه موفقیت حاصل شود.
رهبر معظم انقلاب چندیــن بار فرموند: 
»پیوســت فرهنگی لازم اســت.« اکنون در 
عســلویه بیش از شــصت هزار نفــر زندگی 
می کننــد. کارمند و کارگر هســتند و حقوق 
می گیرند، ولی حالا به فکر پیوســت فرهنگی 

افتاده اند.
یعنی باید زمینه ای فراهم شــود که برای 
کار اقتصــادی پیوســت فرهنگی هــم انجام 
بشــود. جایگاه فرهنگ و مؤلفه های فرهنگی 
مشــخص شــود. گروه فرهنگی مستقر شود. 
بتواننــد زمینه ای فرهنگــی فراهم کنند تا با 
فرهنگ سازی بر کار مسلط شویم. نه این که ما 
گاهی در کشور یک سری کار انجام می دهیم و 
بعد متوجه می شویم که اشتباه کردیم و راهی 
برای برگشــت نداریم. مثل همین بی دروپیکر 
بودن فضای مجــازی. حضرت آقا چندین بار 
اعلام کردند که اگر من رهبر نبودم، مسئولیت 
فضای مجازی را به عهده می گرفتم؛ این یعنی 
اهمیت فضای مجازی. اما مسئولین به سخنان 
رهبــر توجه نکردند. با توجه به رهایی فضائی 
مجازی امروز به جایی رسیدیم که بعضا ً جوانان 

از دست ما خارج می شوند.


